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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 های انحرافیگرایش به عرفانی  پدیده

هااي ررهنياي  ا ااا ا     جنبه ن، ذهن مسؤولاي ماجامعه عنوان يكي از معضلاتاي كه امروز بهلهأمس

هاي مختلفي ررقه سوي بهي ما ي جامعه قشر جوان و تحصیلكردهمیان د  هايي است كه كرده، گرايش

باه واود   ي عررااني  هم اسم و صب ه گري د  آنها مطرح است و بعضاًكه معناگرا هستند و نوعي باطني

وجود آو ده كاه هاه عااملي     توجّه و اديد اين سؤا   ا به گرايش قابلاين  .ظهو  كرده است ؛اندگررته

تكلیا  ماا د برابار ايان ماو       و توان آن  ا تجزيه و تحلیل كرد اين گرايش  ا سبب اده و هيونه مي

 .هیست

هاي انحراري بومي مت عررانس گرايش به يتقسیم است؛ يك ي كلاّي قابلها به دو دستهاين گرايش 

ها سر امروز به وانقاه اگر .با انواع و اقسامي كه د  داول سرزمین ما دا ند است؛ مثل رِرَق صوریه

بینیم، د  هايي كه ديير آنها  ا د  مساجد نميجوان ي بسیا ي از عدّهكه بینید بزنید، با تأسّ  مي

د   آنها ؛بینیمنمي آنو امثا   هیََئاتو د  يني كنیم، د  مجالس دصفوف نمازگزا ان مشاهده نمي

 ام. ها  ا ديدهاً اين صحنهاخصكنند. من ها حضو  پیدا ميوانقاه

هاايي كاه از نقااخ مختلا  دنیاا د       عرراان  هااي وا داتاي اسات؛   ش به سمت عررانگرايش دوم، گراي

منادان باه ايان مكاتاب     علاقاه صو ت مستقیم از طريق طررادا ان و  اود؛ هه بهي ما ترويج مي جامعه

هاايي كاه از وااو     عرران ها؛هاي اينترنتي و  سانهسايتها و   سان پیاميق عرراني و باطني و هه از طر

ااود و متأسّافانه اماروز د     هااي مختلا  تارويج ماي    دو ، امريكاي لاتین، ا وپا، هند، هین و سرزمین

 است. ها ظهو  كرده نآي ما اقبا  بسیا  زيادي به جامعه
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گارا و  گونه مكاتب باطن مندي و گرايش به اينمیزان علاقهبا آن، اود يكي از بهترين معیا هايي كه مي

هاايي  كتاا   .گیارد ي ما صو ت ميها د  جامعهگرا  ا سنجید، مطالعاتي است كه د  اين حوزهمعنويت

، میازان   ساد هاي هنادم ماي  گیرد و به هاپاود و مو د استقبا  قرا  ميكه د  اين حوزه منتشر مي

 دهد. ووبي نشان مي گرا  ا به گرا و معنويّت گونه مكاتب باطنمندي و گرايش به اينعلاقه

 عوامل جذّابیت مکاتب عرفانی

ي هرا نسل جوان و تحصایلكرده  ؛عامل جذ  اين مكاتب هیستاود كه  د  اينجا اين سؤا  مطرح مي

 ؛كندطو  به سمت اين مكاتب اقبا  ميما اين

سابب جاذّابیّت   عوامل جذ  مكاتب عررااني هیسات؛   طو  كلّي  به ببینیمابتدا د  پاسخ به اين سؤا ، 

 .میكنترين اين عوامل ااا ه ميبه بروي از مهم .عرران براي بشر هیست

هاي لطیا   وحااني   ادّت تشنه و عطشناك معنويّت و احساس وح انسان بهاين است كه  عامل اوّل

هاا نیازمناد معنويّات    ي انساان هماه  ها هنین عطش و نیازي وجود دا د.ني انساهمه است. د  رطرت

معنويّت انحراراي اسات. علااّت اينكاه ماذاهب       ،هاي انحراري مثل ارك. اركهستند؛ حتّي معنويّت

 شري توانستند ارارادي  ا باه واود   آلود و اديان ساوتيي د  طو  تا يخ بشر و د  سطح جوامع بارك

اگر ايان تشانيي و عطاش    ؛ ولو معنويّت انحراري. گفتنداين است كه سخن از معنويّت مي جذ  كنند

معنويّات و كماا     ،الهاي هام   يتوانستند طرردا ي پیدا كنند. هدف اصالي انبیاا  نبود، آن مكاتب نمي

هاا  معنوي انسان است. نظامات و مقرّ ات اجتماعي و رردي كه اديان الهي براي زندگي دنیاوي انساان  

قاوانین و مقارّ ات    واقتصادي و نظامات سیاسي  ،د  اسلام ههگردند، غايت و مقصد اديان نیستند.  آو

تعاالي و   ،وجه هدف و غايت اصلي اسالام نیساتند. غايات اسالام     هیچ بهآنها  وجود دا د؛ امّاقضايي و ... 

وانم و وا  ماي  حضارت اماام   "ي حمدتفسیر سو ه"كتا  هند جمله از  كما  معنوي انسان است.

دقّت كنید. اايد تصوير ما از دين، نیاز به ا تقاا  و تصاحیح داااته باااد.      به آن كنم وو استدعا مي

قارآن  »ررمايناد   ماي  نهوگاينوود ي حمد ي د س تفسیر سو هد  اواور هها مین جلسه ومیني امام
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آن اااتهايي كاه دا د و    آن يانادازه هركس به براي همه. استي پهني يک سفره ؛طو ي استهم اين

برد كاه بارايش نااز  ااده       آن مي ا  شيي اعلاكند. استفادهاستفاده مي ،قرآن به بكند اهي كه پیدا 

ماا  شويم. باياد  بمأيوس ما لكن نبايد  ي اعلا ما  اوست؛ آن استفاده 1.« بِـ   خ وطِـ َ   مـَنْ   الْق رآْنَ   اِنَّما يـعَْرِف  »

مسائل طبیعاي هیاز   اين غیر از كه اي بردا يم، و اوّلش اين است كه ویا  نكنیم  از اين سفره بهرههم 

طبیعاي  ا  مساائل  و   ا بيوياد  مساائل اجتمااعي   براي اينكاه ، و قرآن آمده است د  كا  دييري نیست

ت اسات. قارآن آماده اسات كاه انساان  ا       ي نبوّ، زندگي دنیا. اين انكا  همهبيويد و براي زندگي آمده

؛ تماام ادعیاه   تمام عبادات وسایله اسات   ها وسیله است براي همان يک مطلب.ي ايند و همهانسان كن

بّ و لُا اسات  شاود. آنكاه باالقوّه    بظاهر  شلُباب آنانسان  اي براي اين است كههمه وسیله وسیله است؛

؛ انساان  ياک انساان بالفعال    شاود ب ،. انساان باالقوّه  آدم به رعلیّت برسد و انسان بشوداين  ،انسان است

هام باراي    ، حاق ببیناد. انبیاا   بیندهرهه مي .انسان الهي كه همه هیزش الهي باادبشود يک طبیعي 

 ا حكومات   .اناد حكومات د سات كنناد    نیاماده  . انبیاا ديير اندوسیلههم ي اينها اند. همههمین آمده

 ا ادا ه كنند. حیوانات هم ند كه دنیا ا هآمد كه انبیااست  نه اينا امّاين هم هست؛  !؟كا  وواهند هه مي

تعاالي اسات باراي    حاق بسط صفت همان  ،عدالت بسطكنند. البتّه ميادا ه كا  ووداان  ا  ،دنیا دا ند

دست آنهاست؛ حكومت هم  ، عدالت اجتماعي هم بهدهندعدالت هم مي سطااخاصي كه هشم دا ند. ب

نیست. اينها همه وسیله اسات كاه   حكومتي كه حكومت عادله بااد؛ لكن مقصد اين  ؛كنندتأسیس مي

 "اند.آمده براي آن، انبیا ي دييري كهمرتبهيک به برسد انسان 

و باه او  تعاالي معناوي    باود   ساندن انسان و معنويّت  ،الهي ني اساساً هدف و غايت حركت انبیاييع 

و هیناي   ، زمیناه مقدّماه عناوان   الله و لقا  و وصا  الهي. هرهه غیر از اين د  اديان هسات، باه  قر  الي

كه سبب  است. بنابراين اوّلین عاملي رراهم كردن و مساعد كردن زمینه براي نیل به اين غايت و هدف

                                            

 .181 ص ،32 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، شیخ و 213 ص ،8 ج کافی، کلینی،. 1
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اسات كاه   ايان  سمت وود جاذ  كنناد،   جذّابیت دااته بااند و بتوانند بشر  ا بهمكاتب عرراني اده 

 گويند.سخن از معنويّت مي

توضایح    ا اي از زنادگي عاا ف والامقاامي   يد كه وقتي كسي گواهاكرده به احتما  قوي اين  ا تجربه

ا از يک عا ف بز گ يا گاهي اوقات جملاتي   !نشیندمي شاود و به دلجذ  ميهقد  انسان دهد، مي

ايد  ديده ،اودعبدالله انصا ي نقل مي هجووااز كه است جملاتي  ،با زشویلي ي  نمونه كنند،بازگو مي

معنويّات  باه  ي بشار   وح همهواطر تشنيي اين به كند! ا جذ  مي شدل  هقد ،انود ميوقتي انسان 

 . ندعرران براي بشر جذاّبیت پیدا كسبب اده است اين اولین عاملي است كه است. 

صداقت  ،دوستي ،محبّت ،مهر ،سوي زندگي سراا  از صلحها بهي انسانتشنيي جان همه ،عامل دوم

ايان واقعیّتاي اسات كاه د  رطارت      . اسات  ت انساني از وشونت و رريب و تزويررطرنفرت و  ،و اولاق

صاداقت   ها ي انسانهمه دا ند؛ها صلح و دوستي  ا دوست ميي انسانها وجود دا د. همهي انسان همه

ها د  ي انسانهمه ؛دا ندهاي اولاقي  ا دوست ميها رضیلتي انسانهمه دا ند؛و  استي  ا دوست مي

و هون مكاتب عرراني از ايان ساخن    و د وغ متنفّرند؛ از تزوير متنفّرند؛ جنايتو شان از وشونت رطرت

ها  ا به صلح و دوستي، هه صلح با ودا، هه صلح با ولق ودا، هه صلح باا كالّ عاالم    انسان ؛گويندمي

گويناد؛ ساخن از   ميصفا و صداقت گويند؛ سخن از ميكنند؛ سخن از مهر و محبّات هستي دعوت مي

 جذّابند. ها براي انسان ؛گويندهاي  وحي انسان ميگذات و لطارت

هاا  ي انساان به آ امش، اادي و امید د  زنادگي.  وان هماه  است  وان انسان تشنيي  ،ین عاملسوم

وااطر ايان باوده كاه      باه  ،دنبا  هر هیزي  رته استي آ امش است. اساساً بشر د  طو  تا يخ بهتشنه

اندوزي  رتند،  دنبا  ثروت ها بهتواند به آ امش دست پیدا كند. اگر انسانكرده د  پناه آن مي گمان مي

كنند. اگر د  پي اين بودند كه به قد ت و مقامات كردند با ثروت انبوه، آسايش واطر پیدا ميگمان مي

يش واطر دااته بااند. توانند آ امش و آساكردند د  پناه اين قد ت ميعالیه دست پیدا كنند، ركر مي

هاا  ي انساان واطر آ امش و آسايش د  زنادگي باوده اسات. هماه     دنبا  آن بوده، به بههرهه كه انسان 

آياد.  ادّت از غصّه و غم و حازن و انادوه بدااان ماي    بهو زندگي اادي دااته بااند كه دوست دا ند 
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ه بااند و امید د  زندگیشاان نباااد    وح دااتها از اينكه يک زندگي ارسرده و سرد و بيي انسانهمه

 ي زندگي هستند.ادّت متنفّرند؛ وواستا  يک زندگي سراا  از امید، با نياهي مثبت به آيندهبه

تاو باه    ،د  پناه اين مكتاب  !د كه اي انسانندهوعده مي ؛دهندمكاتب عرراني اينها  ا به بشر هديه مي

دسات   كه زندگي تو رقط باه  هرا ؛ا  نخواهي دااتهیچ عاملي براي استرس و اضطرو  سي آ امش مي

اماام  تعبیار  باه عاا  اسات؛ وادايي كاه حكمات و  حمات مطلاق اسات.         مت وداي اويک نفر است و 

ََ َ الْاَ لاَّ اِ   ادِهِ بِعِب  لا يَـفْعَل  »، صادق عا  براي بندگانش جز آن هیزي  ا كاه حااوي   مت وداي 2:« لَه ـمْ   صْـ

دسات   هماه باه   ،آياد و هرهه هم د  زنادگي انساان پایش ماي     آو دپیش نمي ،بالاترين مصلحت است

 دهاد.  براي ما  خ نماي  ،جز آنچه ودا براي ما مقدّ  كرده است 3:«لَنْ ي صیبَنا اِلاّ ما كَتََ  الله  لنَا» وداست؛

وَ   زيِـادَِِ    بیِـَكِ يَیْـرِ َ لٰا   هـ  بیِـَكِ َ الٰ »د  مناجات ااعبانیّه    تعبیر امیرالمؤمنین اين سخن قرآن است. به

وقتي هیزهايي كاه دا م   ودايا دست وودت است؛ دست احدي جز تو نیست. 4:« وَ ضَرِّی  نَـقْصِ  وَ نَـفْعِ 

آن  ا به زندگي مان  آنها دست  كه به بودي ها به من  سیده؛ امّا اين تودست انسان ولو به ،اودزياد مي

دسات آنهاا    كه به ييدست ارراد؛ امّا اين تو ولو به ،ود ميمن دست از  ،وقتي هیزهايي كه دا م .ارزودي

وقتاي   . سانياين تويي كه مي ، سدوقتي سودي به من مي كني.یزها  ا از زندگي من وا   مياين ه

ي وقتاي زنادگ   .«لا بیَِكِ يَیْرِ َ   بیَِكِ َ » ؛كنياين تويي كه وسا ت  ا وا د مي ،اودوسا تي به من وا د مي

ي هااي آيناده  هارا باياد نياران حادثاه    ديير ما د  دست اوست و او هم يكپا هه مهر و حكمت است؛ 

كاا    ،ي بادي اتّفااق بیفتاد؟ هرهاه اتّفااق بیفتاد      زندگي بود؟ هرا نيران باام؟ مير قرا  است حادثاه 

 ا اضاطرا   و دهد آ امش واطر ميبه انسان باو  اين وداست و ودا هم جز ووبي پیش نخواهد آو د؛ 

 ي زنادگي هاي گذاتههرا غصّه بخو م؟ هرا اندوه دااته باام؟ براي حادثه ،رد. از آن طرفباز بین مي

                                            

 .203 ص ،13 ج بحار، مجلسی، و 044 ص ،3 ج خصال، صدوق،. 2

 .11 ی آیه توبه، ی سوره. 3

 .32 ص ،31 ج بحار، مجلسی، و 332 ص ،2 ج الأعمال، إقبال طاووس، بن سیّد. 4
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مير از ودا جاز  و اي بوده است؟ كا هكسي ودا  ي زندگي من غیرمير د  گذاته ؟اندوه و غصّه بخو م

 اَولیِـا َ  اِنَّ »  وو دن هم وجود ندا د؛ لذا دلیلي براي غصّه از وَیّر محض جز نكويي نايدزند؟ ویر سر مي

نه تارس   اوند. همانا دوستان ودا نه ترسي دا ند و نه محزون مي 5؛«يَحزَنـون ه ـم لا وَ  عََـَیهِم خَوف   لا اللهِ 

دهاد.  قرا  ميانسان  ا د  اوتیا  باو  اين  زن و اندوه نسبت به گذاته. عررانو اضطرا  از آينده، نه ح

ي عالم، ودايي است كه يكپا هه  حمت و حكمت و ناامیدي؟ اگر كا گردان همههه دلیلي براي يأس 

 ا د  عاالم   آنآرريناد و  گذا د؟ مير او مخلوقي  ا ماي  مأيوس باام؟ مير او مرا تنها مي است، هرا من

عرراان حالاوت    ساخن اين است كاه   اتابد؟گیرد؟ به يا ي او نمينميكند؟ دست او  ا پناه  ها مي بي

    ساند.كند و او  ا به آ امش و اادي ميهون تشنيي  وان انسان  ا سیرا  مي دا د؛

عالااَم د  دياد ياک    آو  است.  دااتني و نشاخ دوستگاه حضرت حق است؛ جهاني كه جلوهزندگي د  

 ، د  وساط ايان تاالا    جمیل مطلقآن محبو  و معشوق نازنین، آن است كه  اي عا ف مثل تالا  آيینه

هاي جماا  او د   و جلوه ؛د  از  پرتو حسنت ز تجلاّي دم زد  به قو  حارظي زده است. دست به تجلاّ

يعناي هار مخلاوقي  ا كاه د  عاالم      ، ايناه یيده است. هار آ منعكس االا  عالم دو  ت ات هاي دو آيینه

زندگي د  اين تاالا  آيیناه    ،دهد. براي يک انسان عااقاي از حُسن دوست  ا نشان ميجلوه ،بینید مي

تعبیار   باه  بیناد! اي از جما  محبوبش  ا مياهگو ،كنددااتني است كه به هرهه نياه ميهقد  دوست

 باباطاهر 

 وياانم تااه د يااا بنياارم د يااا بااه

 داات  و د  و كاوه  بنيرم هرجا به
 

 ويانم  تاه  صاحرا  بنيرم صحرا به 

 وياانم تااه  عنااا قاماات از نشااان
 

َـَ   وَ بَـعْـكَه    شَیْئاً اِلاّ وَ راَيَْت  اللهَ    ما راَيَْت  »ررمودند   امیرالمؤمنین ِِیـ ِ   قـَبـْ هیاز نيااه    باه هایچ   6:«وَ مَعَـ   وَ 

ايان  زندگي انساان عاااق د     نكردم مير اينكه پیش از او، پس از او، همراه او، و د ون او ودا  ا ديدم.

                                            

 .23 ىآیه یونس، ىسوره.  5
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 !آرارين اسات   هقاد  ااادي   ؛بیناد حُسن دوست  ا ماي  ازاي كند جلوهتالا  آيینه كه به هرجا نياه مي

 اين است كه عرران جذّابیّت دا د.  7.«اللهِ  وَج    ِـَثَمَّ   ـِوَلّوا ايَنَما» ،تعبیر قرآن به

ي بردن به اسرا  و  ماوز مخفاي عاالم اسات. ذهان هماه       ذهن انسان به پي تشنييعامل،  ینچهارم

و عرراان ساخن از آنچاه د  غیاب      ي هستي پي ببرنداسرا  نااناوته ي اين است كه بهها تشنهانسان

گوياد و لاذا باراي ذهان بشار      ي عالم حس، سخن ميگويد؛ از  مز و  ازهاي پشت پردهمي ،عالم است

 جذّابیّت دا د.

ها به اهود عوالم غیب و ديدن دنیاهاي نااناوته است. علاوه ي انسانتشنيي نفس همه ،عامل پنجم

ها د  د ون ووداان طالاب ديادن غیاب    وواهد  مز و  ازها  ا بشناسد، انسانه ذهن انسان ميبر اينك

   ي عالم حس  ا ببینند؛ آنچه پشت پرده است  ا اهود كنندوواهند پشت پردهعالمند؛ مي

 ي ايمان و مست ااد گوام انید قصّه
 

 كو قِسم هشم، ديادن ايماانم آ زوسات    
 

 دهد. اين است كه عرران جذّابیّت دا د.ي ديدن ميبه آنها وعدهوواهند ببینند و عرران  مي

اناايي انجاام كا هااي    هااي برتار و تو  دستیابي به قاد ت  بهاست تشنيي نفس انسان عامل،  ششمین

مثال قاد ت اقتصاادي،     است، هاي ظاهريقد ت ي تشنه ي قد ت است.. نفس انسان تشنهالعادهوا ق

هام دا د؛   دلیال  .طالب قاد ت اسات  رطرتاً سیاسي، زو  بازو، قد ت نظامي و امثا  اينها. انسان قد ت 

 مطلق اسات. قاد   ي وداست و ودا قدير مطلق است؛شنهت ؛طالب وداست هون انسان د  رطرت وود

ي رطارت  باا محباو  ناااناوته    هاون ااباهتي  و ي پست و مقام ارتااد  نهیيي قد ت الهي د  آجلوه

ي پو  و ثاروت  ي غناي ودا د  آيینهها داات، اين آيینه هم جذّابیّت پیدا كرد. كما اينكه جلوه انسان

و  و ثاروت  ها پیدا كرد، پي رطرت انسانارتاد و باز به دلیل اباهتي كه اين آيینه با معشوق نااناوته

حاالا   ناد. و وواهان قد ت طالب ،ها د  نفس وود تشنهي انسانهمهحا ،  ايّ علي هم جذّابیّت پیدا كرد.

  هاي ظاهري است.ها قد تاين

                                            

 .111 ىآیه بقره، ىسوره .7
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تواناد كا هااي   هاا ماي  تر وجود انسان هست كه انسان باا آن قاد ت  ي عمیقهاي برتري د  لايهقد ت

ي هنین قد تي است و مكاتب عرراني به بشر وعاده  ها تشنهي انساننفس همه .انجام دهدالعاده وا ق

ون بشر  ا بیدا  كنناد و   د  د هاي وفتهنند كا ي كنند كه قد تتواميدهند كه با  هنمودهايشان مي

ي  ض كناد، گذااته و آيناده   الاپیدا كند؛ بتواند طيّ ا العاده كا هاي بسیا  وا قانجام توانايي  اخص

تحوّلات عظیمي د  هر جاي عالم ايجاد كند؛ ي وود بتواند با ا ادهعالم  ا ببیند، د  جهان تصرّف كند، 

ولاق كناد. د  حادي      ،هیزي  ا كه وجود نادا د  ي وودبتواند با ا اده انساندهند كه تّي وعده ميح

ــ ْ زول اَقــول  اَ ك  لا انــا مََــ»قدسااي دا ياام   شَّ ــنْ  لَِ ــون    ِ  ك  ِِیمَــا اَمَرِْ ــكَ   ِـَیَك  َْــكَ  حتّــ ٰ   اَطِعْنِــ   ــ ْ   َـِق ــول    اَجْعَ شَّ ــنْ  لَِ   ِ  ك 

ي ااود. اي بناده  ولق و ايجاد مي ،به هرهه بيويم باش م.زوا  عالم هستیَبي ررمانرواي من 8:« ِـَیَك ـون  

ولاق   ،اي كنم كه هرهه ا اده كنيگونهد  آنچه تو  ا به آن امر كردم، ررمان مرا ببر تا تو  ا هم به !من

 دهد و لذا حلاوت و جذّابیّت دا د.ي اين قد ت عظیم  ا ميعرران وعده اود.

مكتباي كاه   به ها ي انسانهمهاست. ي بشر از عوامل جذّابیّت دااتن عرران براي همه هايياينها نمونه

 اوند.مي جذ  ، ا دااته بااد ها ژگياين وي

  عرفانیهای  نسل کنونی به جریان علل گرایش

وصوصااً   سوي عرران است؛ وصوصاً ررهیختياان و ي ديير سبب  وي آو دن نسل كنوني بشر به  نكته

هااي  گرايي د  عالم ظهاو  كارده اسات؟ از طرياق ساايت     هرا امروز اين مو  عظیم عرراننسل جوان. 

توانید مي كنید،يد و اگر به كشو هاي ديير سفر وآانا ا د  سطح جهان با اين مو توانید اينترنتي مي

هااي  ههاا و انديشا  ايد كه هيونه مكاتب متنوّع عررااني باا صاب ه   از نزديک هم ببینید، و احتمالاً ديده

نقااخ دييار    از كشو هاي امريكايي و ا وپايي گررته تاا  ؛كنندجمع ميد  دنیا مريدهاي رراوان مختل  

 ،ي اویر د  تمام كشاو هاي دنیاا  اين استقبا  براي هیست؟ هرا د  هند دهه .دنیا، ارق و غر  عالم

د؟ ن سا  و به راروش ماي  د ناوقد  پرتیراژ هاپ ميد حا  تألی  است و اينهاي عرراني همه كتا  اين
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يكي از ده كتا  پرراروش د    ،نداهي اویر ظاهراً هر سا  كه آما  گررتد  اين دهه ؛اايد انیده بااید

هرا با تیراژهاي  ،د  اين حوزه هاي مختل نويسنده هاي  اهرا؟ كت ه است.مولوي بود "مثنوي"امريكا 

ن ود"پوسات،  كه وااطراتش باا آن عاا ف سارخ     "كا لوس كاستاندا"هاي كتا اود؟ هاپ ميعظیم 

هام  باه زباان را ساي     رروش  رت؛ بههاي مختل  دنیا ترجمه اد و د  تمام دنیا به زباناست،  "ووُان

كاستاندا  يهاكتا از هرا  .رروش  رت هقد  بهد  ايران هم  ،ترجمه اد و با اينكه ده دوازده جلد است

ي  د  اياران از ترجماه  قد  استقبا  اد؟ هرا اين "پائولوكوئیلو" هايقد  استقبا  اد؟ هرا از كتا اين

 قد  استقبا  اد؟ ايناواو  هايكتا 

هادف و راقاد   سمت عرران، سروو دگي از زندگي مادّي و حیواني باي  آو دن دنیاي امروز بهعلاّت  وي

 ي گذاته است.  دهد  يكي دو سحتّي و هاي گذاته معنا د  دهه

مكتاب   بعاد از ظهاو  سااينتیزم،   و بعد از  نساانس   ي دنیاي غر   خ داد،د  انديشه بعد از تحوّلي كه

ي بشر  ا با ملكوت، با عالم بالا، با حقايق آسماني و ماو ايي و معناوي قطاع   گرايي و مد نیزم  ابطه علم

تنهاا   .و ماادّه اسات   واقعیّت همین عالم حاس  باطیل بود.اوهام و ا وي آنها سخن ياوه كرد؛ گفت همه

عنوان واقعیّت پذيررت و لذا به ملكوت عالم، باه وادا و باه     اود بهمي ،آيدكه به تجربه د مي ا هیزي 

گفات  ؛ حتاّي سااينتیزم    وي كارد  ي زندگي مادّيبه عرصه معنويّت پشت كرد؛ كلیسا  ا ترك گفت و

 ، ا د  عاالم واقعیّات  همه ووا  و ویا  و اوهام بود؛ امّا مان ايان بهشات     ،گفتندبهشتي كه اديان مي

به بشار داد؛ ولاي    ا ي ساوتن بهشت سازم. وعدهميبه نیروي اقتصاد و تكنولوژي يعني د  همین دنیا 

ها و تحوّلي كه د  دنیاي غر  ظهو  كرد و بعد به ساير نقاخ عاالم صااد    از زمان ظهو  اين انديشهآيا 

وز كه دستاو د اين انديشه اسات، ياک بهشات    واقعاً آن بهشت ساوته اد؟ آيا دنیاي امر ،اد تا امروز

آسايش و آ امش دا د؟ هیچ  وزي نیست كه د  اين عالم جنيي برپا نباااد  د  آن، امن است؟ آيا بشر 

بینیاد؛  كاه ااما د  غازّه ماي     ايهاي زيادي از مردم مظلوم  يخته نشود. همین اماروز صاحنه  و وون

ي دنیاا  دهاد و هماه   خ ميدا د نسبت به يک ملاّت  آن هم ،ترين صو ت جنايتپردهترين و بي برهنه

هااي باز گ   اناه ود ّاز د كنند. اينها دستاو د همان بهشت ساينتیزم اسات. دنیاايي كاه    هم تمااا مي
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هااي موجاود، ناه    كه همین سلاحاست ده اذویره هاي اتمي قد ي سلاح آن بهي هاي پیشررتها تش

 اي رعلاي  هااي هساته   تار از سالاح  وواهناد عظایم  ند و ميكن وي آن تحقیق ميدا ند هايي كه سلاح

ووا ي اسات كاه د    س    هاي ووندست ديوانهد  هاي موجود كه اوتیا ش هم  بسازند، همین سلاح

ي زماین  ا  قاد  است براي هندين هزا  با  كلّ كره ؛دنمنفجر اواگر ند، ا ههاي ددمنش قرا  گررت ژيم

ي امسي باقي نماناد؛ و اوتیاا    ي زمین د  منظومهاي به نام كرهكره به پود  تبديل كند و ديير اصلاً

تواند آ امش دااته باااد؟ بشار   بشر مي ،آن وقت د  اين دنیا !دست هه كساني است؟د  ها  سلاح اين

كناد؛ گاروه انادكي د  اثار سایري      تواند آسايش واطر دااته بااد؟ دنیايي كه رقر د  آن بیداد ميمي

آيناد. ايان بهشات    از پاا د ماي  دا ناد  اوند و گروه عظیمي د  اثار اادّت گرسانيي    منفجر ميدا ند 

حتاّي باراي   آلي است كه ماد نیزم باراي بشار سااوت. دنیااي اماروز،       اين دنیاي ايده تیزم است.ساين

تواناد باراي   هااي جنساي ماي   . تا كي جاذبهدنیايي پوچ است ،برندسر مي هايي كه د  او   راه به انسان

تواناد انساان   مي سكس  اني برود؟ تا كيدنبا  سكس و اهوت بهانسان جذّابیّت دااته بااد كه انسان 

هااي   ا ااباع كند؟ لباس مد  وز پوایدن، اتومبیل آورين سیساتم ساوا  اادن، ااكم  ا از راراو ده     

ااود و آن  شر وسته ماي تواند انسان  ا دنبا  وودش بكشد؟ يک  وز بميتا كي غذايي لذيذ پر كردن 

الآن مكاتاب  به همین علاّت است كاه  ش نیست. بیند هیچ هدف و معنايي د  زندگی وزي است كه مي

ااود.  مطارح ماي  دا د هاي بز گاي د  ايان عرصاه    كنند؛ رلسفهجذّابیّت پیدا ميدا ند معناگرا د  دنیا 

كنند. بشار   انديشند و تلاش ميهدف و معناي هستي ميموضوع د  دا ند ریلسوران بز گ عالم  مروزها

هااي اویار گارايش عظیماي     وود د  پي هدف و معنا است و به اين واطر د  دهاه  امروز براي زندگي

 هاي عرراني اتّفاق ارتاده است.سمت جريان به

تزويار و  و هاي حاكم بار جهاان اماروز    ها و غا تيريوويياز د ّندهاست بشر  سروو دگي ،عامل دوم

هماه   ايان  !همه قتل و غاا ت  . اينالملل وابط بینها و ي زندگي رردي انسانكم د  عرصهرريبكا ي حا

وسته اده اسات.  ها و تزويرها  جنايت ناز ايمتنفّر است و بشر ها از اين  رطرت انسان !كشتا  و جنايت

واطر مناارع و لذاياذ وودااان،    اوند و به و ميها د   وابط رردي د  دنیا با هم با وشونت  وبهانسان
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هاا و كشاو ها و   المللي هم ملااّت د   وابط بین آو ند؛از پا د ميكنند و  احتي ليدما  مي دييران  ا به

سامت مكاتاب عررااني     باه  لذا گارايش و ها از اين وسته اده استوح انسان  كنند. ها هنین ميدولت

 ظهو  كرده است.

قاد   نسال جاوان و تحصایلكرده ايان    هبي مثل جوامع ماا، هارا   وصوصاً د  جوامع مذ :عاملسومین 

گرا، هاه باومي و هاه وا داتاي  وي     هاي مختل  معنويّتسمت مكاتب و گرايش به وها سمت وانقاه به

زده  وح اسات؛  ي آن زده ادن از مذهب قشاري و تقادّس وشاک و باي    و ند؟ يكي از علل عمدهآ مي

 اززده اادن   و ؛د  قالب  رتا هاي ظاهري آن هم ؛و نهي دا درقط تحكّم و امر  كهاست از ديني ادن 

كه هیچ  وحي د  آن نیسات و رقاط    ينسل جوان و تحصیلكرده از مذهب .نام مذهب اِعما  وشونت به

وسته اده است. هیچ معنا و  وحي د  اين مذهب  ،واجب و حرام استو پاكي و نجسي، حلا  و حرام 

ي امروز ماا هام هسات.    نیست؛ يک تقدّس وشک است و اين متأسّفانه يكي از معضلات بز گ جامعه

اطن و حقیقت ديان  ا  بي دين  ا، كرديم و  وح و معنا محدود و منحصروقتي دين  ا رقط به اريعت 

اد؛ حقايق بلند و لطیفاي كاه   محدود سائل رقهي احكام ظاهري و به ماد دين رقط  رراموش كرديم،

هه جذّابیتي وواهد داات؟ حذف و رراموش اد؛  ،تعبیر حضرت امام، غايت و هدف اصلي دين است به

با ادّت و وشونت با اين جرياان برواو د   عرران  ا برنتابید و هاي علوم ديني ما حتّي حوزهديديم كه 

جاي تأسّ   .يق لطی  و بلند عرراني  ا ندا ندو تحمّل حقاكرد، حتّي د  سطح مرجعیّت گاهي ظرریت 

واطرااان  د   ،دكنا ن  وز بودند و سنّشان اقتضا ماي اني كه آكس ،ي حمد  اهمین تفسیر سو ه ،است

 .كه تمام اد، امام بحا   ا ناتماام  هاا كردناد     شي پنجمهست، حضرت امام كه اروع كردند، جلسه

هماه قاد ت؛    بعد از پیروزي انقلا ، با آن علیه امام او يدند؛ آن همهاي علمیّه دااتند ميهرا؟ حوزه

مراتب بادتر و دااوا تر ااده اسات. حضارت اماام د         امروز كه كا  به ند.هاي علمیه تحمّل نكرد حوزه

 آقاا  الله حاا  اساتكان مرحاوم آيات   ي علمیّاه،  د  حاوزه كنند كه ي حمد ااا ه ميهمین تفسیر سو ه

 ،وو دناد ، پسر بز گ حضرت امام  ا وقتي هااي ماي  ياين عالم بز گ دين همقاماللهاعلي مصطفي ومیني

هرا؟ هاون گارايش عررااني دا د. وقتاي هناین  ويكاردي د         .گفتند نجس استكشیدند. ميآ  مي



 

 12 

 هاا   سالهبروي حتّي د  وقتي  ؛اودد  جامعه منعكس مي آنتبع  هاي علوم ديني وجود دا د و بهحوزه

ن باه ايان جاوان هاه بياويم؟ هطاو        نام عرران ندا د؛ م اود كه اسلام هیزي بهنواته ميصراحت  به

ي عرران است. وقتاي   وح و جان او تشنه ؟انحراري نرود عرراني توانم توضیح بدهم كه سراغ مكاتب مي

اود نمياين اش نام عرران ندا يم، نتیجه كند كه ما د  اسلام هیزي بهرردي د  حدّ مرجعیّت اعلام مي

عرراان  كاه ااما د  اسالام     . حاا  وواهمكه امید اين جوان از اسلام قطع اود، و بيويد من عرران مي

 ؟لو، سراغ اواو و سراغ دييرانئیمن  رتم سراغ كاستاندا، سراغ كو ، پس وداحارظ اسلام!ندا يد

و دييار  ت هساتیم  گويند ما اهل طريقمسلاّم است كه مي طو  كه حرف بروي از صوریّه انحرافِهمان

باياد   ،اد وواص و اهل طريقت وجز براي عوام؛ كسي كهاست اريعت كلاسي  نیاز ندا يم؛اريعت به 

 ؛براي او لازم نیستديير مراعات احكام رقهي و ارعي  ؛اريعت  ا كنا  بيذا د

 مااا ز قاارآن م ااز  ا بردااااتیم   
 

 پوست  ا بهر وران بيذااتیم 
 

حارف   9؛اود اثبات كرد كه غلط اسات وان ميباطلي است و به دلايل رراآن تصوّ ، تصوّ  طو  كه  همان

باطل  ،دانندميمحروم كنند و آن  ا از طريقت و حقیقت كساني هم كه اسلام  ا محدود به اريعت مي

باه هماین بحا      «سارّحق » دو رصال اوّ  كتاا   د  اثبات است.  قابلبا دلايل رراوان است. اين سخن 

باا دلايال    نام عرران دا د يا نادا د.  هیزي به بیته آيا واقعاً اسلام و مكتب اهل؛ به اينكام هپرداوت

باه هاه    ،كنناد كساني كه انكا  ميو بیان كردم كه  ؛وجود دا دد  اسلام عرران مسلاّم اثبات كردم كه 

 كنند، دلايلشان هیست و پاسخ آن دلايل هیست.  دلیل ااتباه مي

ديناي كاه رقاط محادود باه      از  وح، تقدّس وشک و باي از ارراد از مذهب وشک و قشري،  ،هرحا  به

به او امار و نهاي   مدام اند. جواني كه زده اده ؛كندي ارعیّه است و دائماً هم تحكاّم مياحكام ظاهريّه

عناوان   تحات و ناام ديان و ماذهب     باه ااود و بعضااً    د  و  وحش ااباع و ا ضاا نماي  اود و رقهي مي

پایش از   ؛پیش از اينكه  وح او  ا ا ضا كنیم ؛اودازمنكر با او بروو دهاي وشن ميمعروف و نهي ربهام

                                            

اسلام يك حقيقت واحد است كه داراي شريعت و طريقت و حقيقت است و  .9

 انفكاك هستند. اينها از يکديگر غير قابل
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او  ؛وواهیم او  ا با زو  و تحكاّم وادا  به مراعات احكام رقهي كنایم مي ؛كنیم عناقي او  ا ااينكه انديشه

 برد.هاي وا داتي پناه ميها و عرراناود و به وانقاهزده مي

  ي ما د. همهاست هاي مجرّد و ذهنينشدن با استدلالات وشک عقلي و حرف ا ضاعامل،  ینمچهار

اما كرده، مان   عا  اين ودمت عظیم  ا د  مقطع دبیرستان نصیبمت كا  تربیت ديني هستیم. وداي

ي ماا   همه م.ستهدا  اه اين مسؤولیّت  ا عهدهبیش از سي سا  است د  دانشي ي كهعنوان معلاّم هم به

ا ضاا   دلالات وشاک عقلاي و رلسافي و كلاماي    ايم كه رقاط باا اسات   اناسیم و ديدهنسل جوان  ا مي

ايان اایوه   اود يک جوان  ا جذ  كرد. ديني كاه رقاط باا    هاي مجرّد و ذهني نميد. با حرفاو نمي

دنباا    به اوند؛ينم ا ضاكه اوند و اينجا ارراد زده مي .طبیعتاً جذّابیّت نخواهد داات ،گويدسخن مي

 صو ت كاذ  ا ضا كند.    وند كه آنها  ا ولو به جايي مي

از  زده اادن  است، يعرران انحراريهاي  كه سبب  وي آو ي نسل كنوني به سمت جريان عامل پنجم

كه  منوقتي  عوامل جدّي است. وترديد جز. اين هم بياست هاي مدعّي مذهبعملكرد بد ارراد و نظام

يا هاد ي بر ام اي به سر گذااتههامعم ،امهم دا م؛  يش گذااته يي ي مذهبي وم، قیارهسر كلاس مي

بیند كاه   آموز يا دانشجوي من مي دانش ؛معلاّم ديني، سخنيوي دين و مدّعي مذهبام ادهسر دا م و 

د  عمال   گويم، امّااز صداقت مي من سخن ؛با زندگي و  رتا  وودم تعا ض دا د ،زنمهايي كه ميحرف

ي وااطر  ساخن از دغدغاه   بارم؛ كاا  ماي     عمل  يا و تزوير بهگويم، دسخن از صفا مي گويم؛د وغ مي

 واودم اسات؛   و مناارع اخصاي   وودم ،انديشمميبه آن تنها هیزي كه  امّادااتن براي دييران دا م، 

ساخن از   سات؛ هیچ هیاز د  زنادگي مان نی   جز وودوواهي  ،طلبي گويم، جز منفعتسخن از ايثا  مي

ساخن از زهاد و    قیرگري د  زندگي من هیزي نیست؛بیني و تحر و وودبز گگويم، جز تكبّتواضع مي

م و سر كالاس  اهگويم، زندگي من پر از تعیّن و تشريفات است؛ همین لباسي كه تنم كردوا ستيي مي

نتظاا  دا يام ايان    ايوناه  ه !ور  ز  و زيو  من اده است يهاي رراوانپو  !مد  وز استهقد   ،ماه رت

وقتاي   قو  و رعلم تضاد دا د؟  ل نیستم ووقتي وودم اهل عم ؟جذ  دين اود جوان جذ  من اود؟

اجحااف  حقاوق ديياران   به كند، كند، حقّ دييران  ا تضییع ميظلم مي ،انساني كه ظاهر مذهبي دا د



 

 14 

كاه   شاو د؟ اين د  ااكل راردي  اين جوان از دين و مذهب زده نشود؟ به جاهاي ديير پناه نی ؛كندمي

 ،دهاد ررا ي مياز دين گونه اينجوانان  ا عملكردهايشان  ،ظاهر مذهبي و مدعّي دين و مذهب ارراد به

. اين مدير د  نظامي سر كا  آمده اسات كاه   كنندهنین ميمديران يک نظام ديني  د  اكل كلان هم

 ي حكومات عاد  مهادي   ساتانه و د  آ ي حكومات عاد  علاي   گويد من د  ادامهنظام ميآن 

د   ولي عملكردش هیست؟ آيا عدالت حااكم اسات؟ آياا وا ساتيي و زهاد امیرالماؤمنین       ؛هستم

كه به همین نكته اااا ه كردناد،   مديران ما هست؟ ررمايشات مقام  هبري  ا د  دانشياه علم و صنعت 

كنند ها ویا  ميست. بعضيجدّي اادّت  به يطلبي و ز اندوزي د  مديران معضلبح  تجمّل انیديد.

كاه د  نقااخ مختلا     ااكالي ندا د ديير و قیمت بپوام  زيستي يعني من يک دست لباس ا زانساده

هاي بانكیم هام میلیاا دي باااد و    حسا  كشو  ويلاهاي متعدّد دااته باام، يیلاقي كشو  و وا   از

كه من يک لبااس سااده    ني اينيعرقط زيستي سادهاينها مهم نیست؛ دم به آن پو  تز يق اود.  به دم

اگار   .زيستي نیسات. وادا  حمات كناد اماام  ا     اين كه معني ساده اين كه نفاق و تزوير است؛ بپوام.

ي اهید  جايي با حضرت امام ملاقات دااتند. امام د  آن  وزي بود كه كابینه ،د ست به واطر بیاو م

  انقلا  ما اين است كه دولتمردان ايان نظاام بارولاف    ارتخا ؛ديدا  ررمودند  ارتخا  نظام ما اين است

زمان ااهنشاهي، ووانین، ملاّكان، ثروتمندان و میلیا د ها نیستند. آيا واقعاً ررمايش اماام اماروز هام    

سامت   وواهم به همه تعمیم بدهم؛ امّا مو  وطرناكي اسات كاه باه   قابل بازگو ادن است؟ اين  ا نمي

ماردم رقیاري وجاود دا ناد كاه       ،كه د  اين جامعهبیند د حاليجوان مي مديران نظام آمده است. اين

ا ستان ببرند و معالجه كنند و توانند ررزند بیما  وود  ا به بیمنمي ،واطر ندااتن اندك امكان مادّي به

وقتي تضییع حاق  او از دين زده نشود؟  اود؛ميهاي انبوه مشاهده مديراني با ثروت میرد،اان ميهبچ

ايان اسات    ؛كند ركر ميبه آن اوّلین هیزي كه  ،ادكه بیند اين ررد وزير و وكیل وقتي مي ،بیندمي ا 

هاي متعدّد آورين سیستم زيار  ها  ا براي وودش بسازد، اتومبیلهاي وودش  ا پر كند، بر كه جیب

هااي  انيگاذ  شچنااني زنادگي كناد، واو    هاي مجلاّل آنبیندازد، د  وانه اشپاي وودش و زن و بچه

آزادي مشات   بهاا   ي تماماش بيیرد، سكّهوواهد براي بچهمجلس عروسي كه مي آنچناني دااته بااد،
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نظاام   مادير  عسل ررزناد ايان   ماهبیند كه وقتي ميمشت  وي سر عروس بريزد و جمعیّت جمع كنند، 

عاد هام زنادگي    ب ،بیناد وقتي اينهاا  ا ماي   ،طي اود كشو  وا جيظاهر مذهبي قرا  است د  رلان  به

 هوواهم ايان  ا با  زده نشود؟ نميحاكم بیند، از مذهب و دين وودش  ا سراا  از محرومیّت و رقر مي

، از ياک طارف  كاه   ياراراد بنابراين، . اييک داغ د  بس است براي قبیلههمه تعمیم بدهم؛ امّا گفت  

باه   ؛اناد كه ظواهر ديني و مذهبي دا ناد زده ااده   از كساني ،از طرف دييرو  ي معنويّت هستندتشنه

 برند.  ميهاي وا داتي پناه ها و عررانوانقاه

 ی ما ی در جامعههای انحراف عرفان اصلی جذب افراد بهامل ع

ي اسلامي ماا میادان پیادا كنناد؟     طو  د  جامعهانحراري و كاذ  توانستند اين هاي هه اد كه عرران

لم و پااك  ي وجودش  ا گررته است، وقتي آ  ساهمه عطش تشنه است و ي وجودكه با همهاخصي 

كشااند. باا نهاي    هاي آلوده و ناسالم ماي او  ا به سوي آ لاجرم اين تشنيي  د  اوتیا ش قرا  نداديد؛

ااود. سابب   ها سرش نميآو ي  ا گررت. تشنيي اين حرفاود جلوي اين  ويكردن و رشا  هم نمي

همین اسات. وقتاي ماا عرراان      ،هه بومي و هه وا داتي ،و انحراريبدلي، كاذ   هاياصلي  وا  عرران

از جايياه مرجعیّت  ،صراحت از بلندگوي حوزه  ا عرضه نكرديم و به بیتاصیل اسلامي، عرران اهل

 ،ي عرراان اسات  تشانه  كاه  كساي نام عرران وجود ندا د؛  اعلام كرديم و گفتیم اصلاً د  اسلام هیزي به

  ومماي  پاس  ؛ي عرراانم من هام تشانه   ،ندا يدعرران گويد حالا كه اما اي ديير نرود؟ ميسراغ جاه

هاا   ساانه  11،گاذ د نظام ماا ماي  عمر . اين عامل اصلي است. د  طو  اين سي سا  كه از جاهاي ديير

آماوزش عاالي، وزا ت ا اااد،    دسات ماا باود،    ها، آموزش و پرو ش صدا و سیما،  وزنامهدست ما بود، 

 ا  بیات هقد  قدم بردااتیم براي اينكه عرران نا  اهلواقعاً  هیز دست ما بود؛ سینما، تئاتر و همه

 ؟اي داديم كه بتوانند ساخن از عرراان بيويناد   هقد  به عا ران والامقام عرصه ؟معرّري كنیم به جامعه

 ناد باايكوت هساتند.    هاي عرراني داالقد ي كه گرايش هاي عظیماخصیّت ،هاي علمیّهحتّي د  حوزه

                                            

 یراد شده است.در جمع دبیران دینی آموزش و پرورش ا 1282این سخنرانی در سال .  11
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صارف   تي است كه ارتخا  كشو  و دنیاي اسلام است؛ ولاي باه  عالم بز گ ديني است، اخصیّرردي كه 

د  اوتیاا   اي صاه عرنباياد  كسي از او سخن بيوياد و  نبايد  و بايكوت است ،اينكه گرايش عرراني دا د

 ،دهیدزلا  د  اوتیا  قرا  نميهايش  ا مطرح كند. وقتي اما آ  سالم و  دااته بااد براي اينكه حرف

عرران اود. ما ها سرش نميتشنيي كه اين حرف ؟!سمت آ  آلوده نرو وواهید بيويید كه بههطو  مي

از مقطع ابتادايي گررتاه تاا ساطح     كه ديني هاي د سي يم. كتا ا هنكرد  ا عرضهبیت اصیل اهل

اسات؟ وقتاي    ساخن گفتاه   بیات  اهلهم هند كلمه از عرران واقعي   وي ،دهیم د س ميدانشياه 

هااي كااذ  و انحراراي    سمت جرياان   رتن بهواطر  بههرا اين جوان  ا  ،يما ها ائه نكردعرران واقعي  ا 

   كنیم؟عرراني مذمّت مي

هايي ولو د وغین با عرران اصیل دا د. بدلي هار هیاز   اباهت هاي بدلي مثل هرهیز بدلي ديير،انعرر

هااي بادلي   اابیه طالا اسات. عرراان    ظااهرش  و د وغین است. يک هیز مطلاّ آن است؛ ول اصلابیه 

ها ارراد  دا ند و به سبب همین اباهت ،ي آن استاصیل كه رطرت انساني تشنه هايي با عرراناباهت

ي هرهند اندك از حق دا د و جاذّابیّت  باطل آمیزه تعبیر زيباي امیرالمؤمنین به كنند.  ا جذ  مي

آن اسات. حضارت د     مخلاوخ و ممازو   همان بخشي از حقیقت اسات كاه   واطر  بهطل هاي باجريان

ََوْ اَنَّ »ررمايند   البلاغه ميي پنجاه نهجوطبه اگار   :« ادِينَ عََـَ  الْم رِْـ  يَخْـ َ   لـَمْ   الْحَقِ   مِزَاجِ   مِنْ   خَََصَ   اطِلَ الْب  ِـَ

وَ لـَوْ ََنَّ »ماناد.   بودنش بر طالباان حقیقات مخفاي نماي     اد، باطلباطل از آمیختيي با حق والص مي

قَطَعَتْ عَنْ   لْحَقَّ خَََصَ مِنْ لبَْسِ الْبا  بار ي كه هاي باطلها و آمیزهو اگر حق از وراره :«انـِكِينَ الَْس ن  الْم عاطِلِ انْـ

توانساتند انتقااد   و نماي  ااد اد، زبان معاندان و مخالفان بريده مي اده والص و پاك ميپواانده  آن

ولكان   :«ائـِ ِ وْلیِان  عََـَ  اَ وَ مِنْ هٰذا ضِغْث  ِـَی مْزَجـانِ ِـَه نالـِكَ يَسْـتـَوْلِ  الشَّـیْط  ا ضِغْث  ذوَ لَكِنْ ي ـؤْخَذ  مِنْ هٰ »كنند. 

ت كاه اایطان بار    اينجاسا و كنند  یرند و اين دو  ا با هم ممزو  ميگكمي از حق و كمي از باطل مي

 اود.   ميپیروانش مستولي 
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الآن متأسّافانه   ؛اياد تشاخیص بدهیاد   ها د  مدا س توانستههاي بچّهها و آ ايشها، قیارهاايد از ههره

تحقّاق  . اين كند مي وا  وحشتناكي پیدا دا د عشري ما اي اثني ایعهپرستي د  جامعهجريان ایطان

بر مريدهاي وودش تواند وقتي اين آمیختيي ايجاد اد، ایطان ميكه  نیست سخن امیرالمؤمنین

 ؟جذ  كندآنها  ا مستولي اود، سیطره و سلطه پیدا كند و 

 های بدلی و انحرافی برخی از عوامل جذب شدن افراد به عرفان

 و علّات  عامل وقت اما دهند. يکبه مريدهاي وود يک آ امش تخديري و كاذ  مي هاي بدلي عرران.1

دو هیاز مختلا  اسات. عرراان      هاا اين .برياد د د  ا از بین ميوقت احساس  يک بريد؛ د د  ا از بین مي

گیارد و باه   هاي كااذ  احسااس د د  ا ماي   برد؛ عرراند د  ا از بین ميعامل علّت و حقیقي و اصیل 

 دهد.  اخص يک حالت  يلكس و آ امش مي

پشات   ي ااهودِ انساان تشانه  گفتیم هاي ویالي. ي ویا  و غرق ادن د  اوهام و صو تتهییج قوّه.2

و  د  اوهاام و  غوطاه  وها  ا وا د عالم تخیّلات نحوي انسان هاي كاذ  بهعرران .ي عالم حس استپرده

صو ت كااذ    به ،يدني  ا ببیندهیزهاي ند وواهدكه دلش مي ا ند و تشنيي انسان نكصو  ویالیّه مي

 ند.نكمي ا ضا

كماک   كنناد؟ باه   وهام و تخیّلات  ا ايجاد ماي و ي د  ادهند و غوطهاي اين آ امش  ا ميبه هه وسیله

ي مانتراها و ذكرهايي كاه  وسیله به ؛مخدّ  كمک موادّ كنند. بهكه آ امش كاذ  ايجاد ميهايي موسیقي

 از طريق مديتیشن،  يلكسیشن و امثا  اينها.   ؛اودد  اين مكاتب دستو  داده مي

هاا و  تمارين ، هاا هاا. دساتو العمل   ياضات هاا و  كماک تمارين   بیدا  كردن بروي قاواي نفسااني باه   .3

طو  كاه  اود. هون همانبیدا  مي اخصد  نفس  كم بروي از قواي وفتهدهند و كمايي ميه  ياضت

ي تواناد كا هااي  گیارد و ماي  كم قد ت ميبدن انسان از طريق و زش و وا د كردن رشا  به عضلات كم

 طاو  اسات. اصالاً د  زباان عرباي باه و زش      م ايننفس انسان ه د،انجام دهتوانست بكند كه قبلاً نمي
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كام قاد ت   كام  ،اود.  ياضت و زش نفس است. به نفس هم اگر رشاا  وا د كنیاد  گفته مي « ياضت»

وجاه دلیال حقّانیّات     هایچ  العااده باه  كا هاي واا ق  انجام دهد. العادهكا هاي وا ق تواندگیرد و مي مي

و هام از  اه باطال،   دسات آو د  ااود باه  ميم از  اه حق ه ،هاي ظاهري  اطو  كه قد ت نیست. همان

 ؛و هم از  اه باطل و كودتاا كاردن و تزويار و ...    دست آو د بهاود از  اه حق ميهم  ،قد ت سیاسي  ا

بنادگي حضارت    يكي از  اه حق كه  اه عبوديّت و اود بیدا  كرد دو  اه ميهاي باطني  ا هم از  قد ت

اصطلاحاً كرامات  ،اودام ميانجي آن  اي كه د  نتیجه العاده وا قكا هاي به  حق و تهذيب نفس است.

كا هااي   .كنناد ها ماي  ياضات ایطاني، مثل كا هايي كه مرتاضو از  اه باطل دييري  .گويند مي اولیا

امكاان انجاام    هاا دساتو العمل با بعضاي از  هاي ایطاني. اين مكاتب كنند؛ امّا با  ياضتالعاده ميوا ق

 ،اسات هاا  طاو  قاد ت  ي اينو رردي كه تشنهكنند   ا براي ررد ايجاد ميالعاده كا هاي وا قگونه  اين

 اود.  مي اين مكاتبطبیعتاً جذ  

ها و تمايلات نفساني و ااهواني.  حذف تكالی  و قیود مذهبي و گشودن با  لاقیدي د  ا ضا  هوس.4

هاي ايّام ها و وواستهدا ند. جواني كه وجودش د  او  رو ان هوس اين ويژگي  ا هاي بدليعررانالب غ

ايان   يبناد و باا ي  ا د  ا ضاا   ني  اه بيقید و بندهاي احكام ديو جواني و نیازهاي جنسي و ... است 

هایچ   كانم، ماي   ا ا ضا معنويّتبه تو نیاز گويند من ميبه او  اين مكاتب  وي او بسته است، ها بههوس

عوامال اطّلاعااتي باه     .برو  احت باش، ووش باش ،ندا د كه اين قید و بندها  ا دااته باايلزومي هم 

 اناد.  مجالسشان ریلمبردا ي كارده كرده و از داول هاي انحراري نفوذ اصطلاح عرران بعضي از محارل به

راي ايان  مكتب عررااني با  اين طبیعتاً  هاي اولاقي د  جمع آنهاست.داند هه رسادها و آلودگيودا مي

 ا دااته بااد و هوساراني و ااهوترانیش  ا هام داااته      تواند دين و معنويّتشمي ؛جوان جذّا  است

 بااد.

ي هرجهات و حتّا   تساهل د   ابطه با پیروان ساير مذاهب و ررق و اراراد حتّاي لاماذهب و باا ي باه     .5

ديان،  متاديّن و باي   !با همه يكسان  رتا  كان  !حريم نيه ندا  گويند آقا  احت باش! بیخوددين. مي بي
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! باا هماه    ا يكساان دوسات داااته بااش    هماه   ،كسي كه به دين حق است يا دنبا  اديان باطل است

 تساهل يكي از عوامل جذّابیّت اين مكاتب است.   يكسان تعامل كن!

سایما و  واوش  هايي كه قد ت نفوذ و جاذ  دا ناد،  تاخصیّ ؛هاي كا يزماتیکاستفاده از اخصیّت.6

عناوان قطاب،    رتا هايشان بسیا  جذّا  است. به اين ارراد باه  ،دا ند يهاي واصحالت ند،صحبتووش

دهند. بعضي از اينها از طريق  ياضت، ها نقش ميمراد،  هبر، مراد، پیر طريقت و ... داول اين تشكاّل

كنند، تصرّراتي ميهاي ایطاني  ياضت اب ، ولوهم دا ند ا العاده كا هاي وا قانجام بعضي قد ت واقعاً 

تعريا   بارايش  تاا آن  وز  ا   شاز اوّ  زنادگی آياد،   مي كه مريداان كنند.ي ميغريبو كا هاي عجیب 

باالله حتمااً    العیااذ  ،كه اينها  ا گفات كسي كنیم ديدي هستیم، ركر ميما هم كه ارراد نديد بَ .كنند مي

هااي   هاا از  اه دانیم كاه ايان قاد ت   نمي. يم مريداوو مي يمسپر بلاراصله سر مي .است امام زمان

اایطان هام باه     كناد، كه ودا به اولیايش الهاام ماي   طو دن است؛ همانمدست آ ایطاني هم قابل به

كنایم  ركر مي .دهیم اينها  ا تشخیص نمي 11.«اَوْلیِـائِهِمْ   اِنَّ الشَّیاطینَ لیَ وح ونَ اِل » كند. دوستانش الهام مي

-دانیم كه اين قد تدلیل بر حقّانیّت اوست. نمي ،انجام دادكه اين اخص جلوي ما اي العادها قكا  و

وقتاي ياک   و لاذا  كنناد   ها هم استفاده ميها دلیلي برحق بودن يا باطل بودن نیست. از اين اخصیّت

ي ين قیارهبا ا ، به اين اخصهاي ظاهري و مادّي  ا ديدهررد تحصیلكرده كه رقط قد تيک  ياجوان 

معماولاً ياک   وانيهاي،  ساپرد.  سر ماي  ؛وو دبرمي ،پوادلباس واصّي كه مي  گیرا و  رتا هاي واص و

ي و ود باه ديياران   اجاازه هاا  كنند كه به ايان ساادگي  ها  ا احاطه ميي اوّلي دو  اين اخصیّتحلقه

ياک ساا  باياد د  نوبات     دهند. كلاّي تشريفات و آدا  دا د كه بخواهید حضارت آقاا  ا ببینیاد.     نمي

كلاّي آدا  و مراسم و تشريفات  !ها كه اما حقّ ديدا  و ملاقات با ايشان  ا ندا يدبه اين زودي .بمانید

-نقال ماي  او از زياادي  ت اكرام .اخصیّتش  ا بز گتر جلوه دهند تااوند قائل مي اانبراي پیر و مراد
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جاذّابیّت او  ا باالاتر   مادام  و از ايان طرياق،    صدمش  ا هم نادا د  كه يک دهندو به او نسبت مي كنند

 برند.   مي

هاايي كاه   وصوصااً د  حاوزه   كنند؛زنان يا جوانان معرّري مي هاي مثلاًوود  ا مدارع حقوق و آزادي.7

امروزي كه  ،اصطلاح ها  ا قائل نیست و اين براي يک جوان يا براي يک اخص بهاحكام ارع آن آزادي

جاذابیّت دا د.   ؛گیارد تاأثیر قارا  ماي   ها تحتبا اين نوع تزويرگريو قد  عمق مطالعات ديني ندا د آن

ي كساني قرا  د  جاذبهآنها  ا كند و اعتقاد به اسلام مي ا منتقد و بي ررادكنند كه اابهاتي مطرح مي

. ايان  ن هیزهاا نیساتیم  ماا اصالاً قائال باه ايا      ،گويناد ناه  كنند و مي ا نفي مياحكام كه آن  هددمي

حقوقش اريعت ها  ا قائل اد و بايد براي زن اين آزادي .جوان بايد آزاد بااد ها نبايد بااد.محدوديّت

ااريعت هناین و    ي دييري باود. ما  دو هاريعت  . بايد اريعت  ا كنا  گذاات.كرده است ا تضییع 

 .است هنان

زوير و ... ولو به ادّعاا.  صداقتي و توشونت و نفي بيسخن گفتن از مهر و محبّت و صلح و صفا و نفي .8

هاست؛ ولاو   ي اينكند؛ هون رطرت انسان تشنهها جذّابیّت ايجاد ميزنند و اين حرفها حرف مياز اين

ولاو هازا  جاو      .گويندد؛ امّا سخن از صداقت و صفا مينيک جو  تزوير هم دااته باا پشت پرده هزا و

نيي ا مخالفان و  قبايشان بكنند؛ امّا د  ظاهر صحبت از گذات و صفا و ييابروو د وشونت آمیز هم ب

 گويند.و محبّت مي

 توانند ارراد  ا جذ  كنند.تا حدودي معلوم اد هرا اين جريانات مي

 

 های انحرافیمقابله با جریان

باياد ايان    ناه ويه بلي؛پرداوت يا نه؟ و اگر  هاي كاذ  عرراني با اين جريانات و گروه آيا بايد به مقابله

 معضل  ا د  جامعه حل كرد؟ 
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 . قرآن ررمود هستند عظام يي ما انبیااسوه زيرا . رت ات انحراريي اين جريانيقیناً بايد به مقابله 

هرآينه د  وجود  سو  ودا براي اما الياوي نیكاويي باراي     12.«رَس ولِ الِله ا سْوَة  حَسَـنَ     لَقَكْ كانَ لَك مْ ِ »

باود. انبیاا    ي انبیااي الهاي   د  صاد  برناماه  ي با اديان باطال  ي با ارك و مبا زهمبا زه تأسّي هست.

ي مشكل عمده ي مشكل انبیا  مشركین بودند؛عمده ؛گري صرف نبودندالحاد و مادّيبا د گیر هندان 

معنويّات بادلي و   حارّف،  مُ مذاهب ارك، اديان باطال و سااوتيي و  و گفتیم كه انبیا اديان باطل بود. 

د. پاس  ردنا هاي بدلي و انحراري مباا زه ك هستند؛ يعني كا  اصلي انبیا  همین بود؛ با معنويّت منحرف

مقابلاه كنایم؟ آياا  اه مقابلاه باا ايان        يوناه هاا مباا زه و مقابلاه ااود؛ امّاا ه     يقیناً بايد با اين جريان

هاي امنیّتي و انتظاامي و اطااّلاعاتي و   هاي انحراري سركو  و بروو دهاي وشن است؟ مقابله معنويّت

اود ايان مشاكل  ا حال    ببند و دستيیر كن و ممنوع كن است؟ آيا رقط از اين  اه مي قضايي و بيیرو

ااود  بینیم اتّفاق ارتاده است. بعضاً گمان ميكرد؟ اين ااتباه بسیا  بز گي است كه متأسّفانه بعضاً مي

ل كارد. ايان اااتباه بسایا  بز گاي اسات. اگار رقاط  وي         مشكل  ا حا  انوتبا بروو دهاي وشن مي

اتّفاقاً حالاوت و جاذّابیّت    ،هاي انتظامي و قضايي و اطاّلاعاتي تكیه كنیمهاي به زو  دستياه جلوگیري

هاسات كاه انجاام    كنیم. دلیلش هم اين است كه اين ناوع بروو دهاا مادّت   ها  ا ارزون مياين جريان

 انهااي انحراراي مرياد   تر نشده اسات؟ آياا جرياان   ها الوغبینید، آيا وانقاهاش  ا باود؛ امّا نتیجه مي

ند؟ برويد ملاحظه كنید، آن وقت وواهید ديد كه هه اتّفاقي ارتاده است. با نفاي و  ا هبیشتري پیدا نكرد

-اود اين معضل و مشكل  ا حل كرد. بعضاً ما د  حل كردن اين معضل ااتباه ميسركو  صرف نمي

اگار رقاط باا مناع بخاواهیم ايان        13«مـا م نـِ َ  اَلِانسان  حَريص  عََـ ٰ »دهیم. ه  ا غلط تشخیص ميكنیم؛  ا

؛ ميار  ااود حريص ماي بیشتر كنند مي منعاز آن انسان نسبت به هیزي كه او  ا مشكل  ا حل كنیم، 

                                            

 .31 ی آیه احزاب، ی سوره .12

 .213 ص ،31 ج البلاغه، نهج شرح فی البراعة منهاج خویی، هاشمی،. 13



 

 22 

ااباع كنند و او  ا نسبت به بدلي بودن اين آگاه كنناد؛ آن   است، اصیل هچاو  ا از آناينكه  وح و جان 

 كند. معنا پیدا مي كردن و جلوگیري موقع منع

ي ما وصوصاً د  نسل جوان و د  نسل تحصایلكرده،  هاي بدلي د  جامعه اه اصلي مقابله با  وا  عرران

گیاريم. قارآن كاريم    ماي است، و اين  ا از وود قرآن الهاام   بیتي عرران نا  اهلعرضه و اااعه

ِِ  »ررمود   ِِ ي ـذهِبنَ السَّـیِّئا ها از میدان وا   اود،  اهش ايان اسات   وواهید بدياگر مي 14«اِنَّ الحَسَـنا

هااي ايان ساالن    اگر هراغگذا د. ها  ا وا د كنید. وقتي ووبي آمد، بدي وودش پا به ررا  ميكه ووبي

ي تا يكي بیندازيد و باا آن  سالن د  تا يكي مطلق ررو برود؛ اما هرهه پنجه د  پنجه واموش اود و

ررد بیرون كردن تا يكي،  وان كردن  توانید تا يكي  ا بیرون كنید.  اه منحصربهزو آزمايي كنید، نمي

ان اصایل   ود. وقتي اما ناو  عررا  گذا د و ميهاست. وقتي نو  آمد، تا يكي وودش پا به ررا  ميهراغ

كناد و   وود به وود جامعه  ا ترك ماي  يهاي انحرار عرران ا وا د جامعه كرديد، ظلمت  بیتاهل

كنناد و   امكان جاولان پیادا ماي   د  اب و تا يكي، ها ديير جذّابیّتي براي كسي نخواهد داات. وفّاش

ااوند. ايان  اه   ماي  كنند و مخفيها ررا  ميتوانند وون ولق  ا بمكند؛ وقتي  وانايي آمد وفّاشمي

يم، و بعضاً جلاوي  ا هما به اين  اه ویلي كم توجّه كرد ،طو  كه ااا ه كردماصلي است و متأسّفانه همان

هااي عررااني ماا، معیا هاايي د  اوتیاا       د، د  آموزهاومعرّري  عرران اصیليم. وقتي ا هاين  اه  ا گررت

-كتاا  اگار  تشخیص دهد. از يكديير ت باطل  ا معنويّت اصیل و معنويّبتواند گیرد كه اخص قرا  مي

اي حاق  گويند هر مكااافه دهند و مي بینید به سالک معیا  ميمي ،هاي بز گان عرران  ا مطالعه كنید

وا دات قلباي   ؛ياا نفسااني  بااد يي حق نیست؛ الهام ممكن است ایطاني نیست، هر الهام و وا د قلبي

دلیال بار ايان نیسات كاه حاق        ،هیزي كه به قلبت الهام اد حماني. هر بااند ياممكن است مَلاَكي 

. باه او معیاا    باااد. ممكن اسات ياک وا د اایطاني    و الهام كرده بااد به تو ؛ ممكن است نفس است

ي مكاافات حق نیست، ما مكاافات انعكاسي دا يم، كه انعكاس وصوصایّات  همهگويند  ميدهند،  مي
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هااي بادلي و باطال  ا نخواهاد     عرران رريبصیل  ا آمووت، نفس وود انسان است و لذا وقتي عرران ا

ي اوّ  ام. د  نیمه هاي نظري و عملي د  سلوك  ا بح  كردهي دوم كتا  سرّحق ل زشوو د. د  نیمه

اند وجود وجود دا د و پاسخ كساني كه گفتهبیتام كه عرران به معناي واقعي د  مكتب اهلگفته

هااي  ي دوم تحات عناوان ل ازش   د  نیماه  م.ا هو دلائلشان  ا مطرح كردها تهتک نكتک  ندا د  ا داده و

ناام   هايي باه اين مسیر، مسیر بسیا  حساسّي است و هنین ل زش ام كهگفته ،نظري و عملي د  سلوك

. ام ، معیا هاايي داده وواهند اين  اه  ا طي كنناد  عرران ممكن است  خ بدهد و دست ااخاصي كه مي

وجود  اند، پرداوتهها اين بح  به ترتر كه به صو ت ویلي مشروحتر و تخصصّيهاي مفصّل گر هه كتا 

  طبیعتااً  ،هاي دانشياهي نواتمهون اين كتا   ا براي نسل دانشجو و جوان و تحصیلكرده دا د؛ منتها

 م.ا همختصرتر و محدودتر به آن پرداوت

كالاس   باه گوي دين عنوان معلاّم و سخن كه به بايد ما ها از بین برود،ت اين جرياناگر بخواهیم جذّابیّ

ي ما اخصیّت مذهبي دا ند و مدعّي ديان و  گويیم يا كسان دييري كه د  جامعه ويم و سخن ميمي

آماوز ياا دانشاجو از مان و     ادن اين دانش به وودسازي بپردازند. بايد آنچه سبب زده ،هستند مذهب

لباي، دنیاپرساتي و   طصاداقتي، وودواواهي و منفعات   ر و باي بّا ااود  ا حال كنایم؛ باياد تك    اما مي

اود ما طلبي و ...  ا د  وجود وودمان از بین ببريم. نميپرستي و ز اندوزي و قد تگرايي، تجمّل مادّي

دييار ايان مشاكل  ا     د وس هاييم مير اينكه وودمان  ا ساوته باایم. معلاّموا يمعلاّم ديني مورّق

دهد، دييران كا ي به اين ندا ند لي وطیر است. معلاّم زبان، زبان انيلیسي د س ميندا ند؛ كا  ما وی

كناد؛ امّاا مان و ااما     بازگو ماي دييران  رايبو ياد گررته   ا كه اولاق و  رتا ش هطو  است؟ هیزي

واواهیم  ايجاد كنیم؛ ماا رقاط نماي   د  مخاطب وواهیم تحوّلات  وحي و  رتا ي طو  نیستیم؛ مي اين

 هاي ذهني وودمان  ا به ذهن مخاطبمان منتقل كنیم.وتهاندو

ي او ، كساني كاه   حا ،  اه حل اين معضل، از يک سو وودسازي و اصلاح رردي است؛ د  وهله ايّ علي

هستند، بايد به اين كا  اهتماام   ي بعد، اررادي كه بالاوره مدّعي مذهب گوي مذهبند و د  د جهسخن

ازمنكار د   ابطاه باا حكومات و      معاروف و نهاي  ي امرباه دّي گاررتن مقولاه  بو زند؛ و از سوي ديير، ج
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هااي  د  بحا  عبارت   بح  امر به معروف و نهاي از منكار و   به ررمايشات مقام  هبري د  دولتمردان.

لي متأسّافانه هقاد  باه    و ؛ندا هها  ا كردعااو ا مراجعه كنید كه ايشان هندين سا  قبل اين سخنراني

دولتمارد   تاصو ت يک جزوه هاپ كردند و هها  اد؟ د  حدّ يک سخنراني ماند و بهها عمل  اين حرف

مقاام  هباري د  آن    ولي عملاً هطو  با  اين قضایه بااز ااد؟   هايي كردند؛ هم د  تأيید آن سخنراني

 آن باود و  حااكم  اي كه تا هند ساا  قبال امیرالماؤمنین   ها اوطا  كردند، ررمودند  كورهسخنراني

كردند، هه ااد  زندگي مي آنجاد   د  كنا  امیرالمؤمنین و زينب كبري اباعبدالله الحسین

طلباي،  ااد؟ بحا   رااه   بیات باه اهال   كه د  مدّت بسیا  اندكي همین كوره اهر جنايت نسبت

ز اندوزي، تحولّاتي كه د  مردم ايجاد اد، دنیاطلبي كه حاكم اد  ا هقد  زيبا مطرح كردند و اوطاا   

به دولتمردان و مديران نظام نپردازيم؛ ايان نيراناي    ازمنكر نسبت معروف و نهيدادند كه اگر ما به امربه

 ،ماندنامي از اسلام باقي بو تنها همه واژگونه اود؛  ،انقلا  هايوجود دا د كه د  اندك مدّتي دستاو د

معاويه؛ امّا ناام  مؤمنین يزيدبنگفتند امیرالهم حكومت اسلامي بود؛ مي طو  كه نام حكومت يزيدهمان

. ايشان اوطاا  دادناد و تشاويق    نام ررو دين نیا د گل به باغ  به قو  ااعركند. كه مشكلي  ا حل نمي

صاو ت جادّي مطارح     به دولتمردان د  نظام اسلامي بايد باه  ازمنكر نسبتمعروف و نهيكردند كه امربه

معروف  از امربهكا ي ما  ا كرديم؟ يا ترس و محارظهعمل به اين ررمايشات اود؛ ولي من و اما هقد  

تیم انتقااد كنایم آلاوده باوديم؛     وواسا  بازداات يا اينكه وودمان هم به هیزهايي كه ماي ازمنكر  و نهي

ي زنادگي مارا باالا    آياد و پارده  ماي  ؛ او همديديم كه اگر من به رلان دولتمرد رلان انتقاد  ا بكنم مي

ها  ا دا ي. واودت هام ز انادوزي؛     كني؟ وودت هم اين ولافميمن انتقاد به هرا گويد زند و مي مي

هاي پشت پرده  ا دا ي؛ هرا به من اياراد  بندوبا ي دا ي؛ وودت هم بيهاي اولاقي وودت هم آلودگي

باه ايان مساؤولیّت     توجهّي نسابت  ازمنكر كنم. يا بيمعروف و نهيگیري؟ لذا جر ت نكردم كه امربهمي

، سبب تارك آن  ازمنكر استمعروف و نهيترين واجب الهي امربهكه د   وايات دا يم  مهم بسیا  وطیر

پس هم بايد اصالاح راردي، تزكیاه و تهاذيب وودماان      هقد  اين قضیه  ا جدّي گررتیم؟  اده است.

معاروف و   از طرياق امرباه   ا جامعاه و دولتماردان   و هام اصالاح    ا جدّي بيیريم عنوان معلاّم ديني  به
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هاي انحراري  ا د  هاي اينترنتي رراواني وجود دا د كه عرران. اگر د ست عمل نكنیم، سايتازمنكر ينه

ي كند، ررض كنید اما توانستید جلوي تماام محارال عررااني  ا هام بيیرياد، هماه      جامعه ترويج مي

ي ايان  يا هماه كنید؟ آها  ا هه ميسايتاين اود، سردمدا ان آنها  ا هم زندان كنید؛ مشكل حل نمي

و د ست وودش كه  صحیحاكل  ها قابل اناسايي و ریلتر ادن است؟ قطعاً نه. اگر مشكل  ا بهسايت

هاي صوریه، هاه باه   آو ي اديدتر نسل جوان هه به وانقاههر  وز ااهد  وي ، حل نكنیم؛ااا ه كردم

 هاي وا داتي ارقي و غربي وواهیم بود.  هاي عررانها و نحلهگروه

 

ن ساؤا   یيكي هما    سیم به آنها ااا ه كنیم،نمي علّت اتمام وقت به از صحبت باقي ماند كه عاتيموضو

آن هستیم؟ هون دو گروه اين  نام عرران دا د كه حالا ما مدعّي جدّي است كه آيا واقعاً اسلام هیزي به

سالام  ا از باین ببرناد؛    جاذّابیّت ا  كاه  انيیزه اين مسلمان، باند؛ يک گروه مستشرقان غیرا همنكر اد ا 

براي اينكه اينها مسلمان نشوند و عرران اصیل  ؛ لذاندا هسمت عرران  وي آو دادّت به ها بههون انسان

تماماً وا داتي است، از اارق و    نام عرران اسلامي است، گفتند هیزي كه بهاين گروه طرردا  پیدا نكند، 

ناام   وودي وود، هیزي به بهبیتقرآن و اهل ،وود وودي غر  عالم وا د اده است؛ والاّ اسلام به

، ياا بار اثار    غالباً با ايان انيیازه اسات   مسلمان غیرتوسّط مستشرقان نفي عرران اسلامي عرران ندا ند؛ 

اند، برواي علمااي    گروه دييري كه وجود عرران د  اسلام  ا انكا  كرده جهالت و نشناوتن اسلام است.

دو رصال  آيا واقعاً اسالام عرراان دا د؟ د     اين  ا بر سي كنیم .هستن اسلاميي د  داول جامعهديني 

هاي قارآن و عتارت، هاه د  زنادگي و      ام؛ هه د  آموزهمطرح كرده ا اين بح  كتا  سرّحق  نخستین

اناد  ا   و بعد هم پاسخ استدلالاتي كه مخالفان عرراان مطارح كارده    بیت سیره و سلوك عملي اهل

 ام. داده

بحا  بسایا  مهمّاي     هم یان ديني است كه ايندي ضرو ت معررت و سلوك عرراني براي مربّبح  بع

 رتا هااي اسالامي ماسات.     اعتقاادات و نظاام   باین آماوزش   ي وصليهاي عرراني حلقهاست. آموزش

هاي اعتقادي بدون منجرادن به عرران يک هیز ابتار و ياک بحا  انتزاعاي اسات كاه اصالًا        آموزش
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هاي اسلامي بدون متّكي ادن به  وحیّات لطی  عرراني، يک هیاز بادون   . دستو العملجذّابیّت ندا د

هااي ديناي ماا كامال ااود؛ باياد       ي آماوزش پشتوانه است و كا ايي هنداني ندا د. اگر بخواهیم حلقه

كه هم معررات  معلاّمان ديني نیاز دا يم به اينهاي عرراني د  اين مجموعه بیايد و ما به عنوان آموزش

لحاا  ايان كاه     داااته بااایم. اوّلاً باه   بیات عرراني پیدا كنیم، هم سلوك عرراني د  مكتب اهل

نبااایم؛   و هه دبیر ديني باایم ههوودمان به عنوان يک انسان بايد به غايت هستي وودمان برسیم، 

 دا  از ي مسائل معنوي اين است كه وود مربّي برووو دوم اين كه ارخ اثر بخشي يک مربّي د  حوزه

آن حقیقت بااد؛ رقط داناي كما  نبااد، دا اي كما  بااد؛ صاحب نَفَس بااد تا بتواند تحاوّ  ايجااد   

والاّ به قو  معروف  سخن كز د  برآيد؛ لاجارم بار د  نشایند.    كند؛ يک انسان مهذّ  و وا سته بااد. 

عناوان ااووي    هیزي  ا به كند.اي ايجاد نميگذا د، تحوّ  و جذبهتأثیري نمي صرف محفوظات ذهني

 گويند كنند؛ ولي به نظر من اصلاً اووي نیست، مينقل مي

 از كامالات ایخ ماا اين اسات 
 

 ایره  ا وو د و گفت ایرين است 
 

به نظر من واقعاً كما  ایخ اين است كه اوّ  ایره  ا وودش واو ده باااد، بعاد باه ديياران بيوياد       

گاويم  ميآيم سر كلاس م كه ایرين است و ميا ه ا د  كتا  وواند ام نخو ده كه ياایرين است. ایره

بعد  ،كه اثر ندا د. واقعاً كما  يک ایخ اين است كه اوّ  وودش وو ده باادكه ایره ایرين است؛ اين

يعناي اخصاي كاه     ،اند؛ يكي متعبّد به غیر علم وايات دو گروه نفي ادهآيات و به دييران بيويد. د  

هار دو  از و دوم عالِم بلاعمل اسات.   ؛ وح، بدون رهم و معررتدهد؛ امّا عبادت بيجام ميعبادت زياد ان

 15؛«ارِ يَحْمِــل  اَسْــفاراً كَمَثــَلِ الْحِمٰــ»  ررمااودبااه عااالِم بلاعماال  . قاارآن  اجااعاااده اسااتتعبیاار بااه الاغ 

مثل الاغي كاه باه سان      16«اح ونـَ الطّ ارِ كَحِمٰـ» یر علم ررمودند  به متعبّد ب هم  اجع امیرالمؤمنین

                                            

 .1 ی آیه جمعه، ی سوره. 15

 .112 ص الکلم، درر و غررالحکم آمدی، تمیمی. 16
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ند. يک مربّي ديني بايد هم معررت كما  معنوي  ا دااته بااد و هم وودش  اه كما   ا ا هآسیا  بست

 طي كرده بااد.

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّّ دٍ وَ آ لِّ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّّ علَٰی مُحَمَّ

 


